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 کنیمداریم خیال می بجنبین،

 پس دیگه تموم شد؟ آخرش اینه؟ -

 شاید. -

 زود نیست برای ناامید شدن؟ -

 ای داشتی؟بعد این جریانا، انتظار دیگه -

 شود.یش خیره میگذارد و به کاپوچینوا روی میز میهایش رآرنج

 دونم. دیگه مهم هم نیست.نمی -

دارد و شود. ژاکتش را از پشت صندلی برمیاز سر میز بلند می

 دهد.صندلی را به زیر میز هل می

روزهای خوبی بود. سخت میشه تصور کرد که روزهای بهتری  -

 هم میان.

کشد و کند. زیپش را تا زیر چانه بالا میژاکتش را به تن می

چرخاند تا در کند. سرش را میایم میهایش قدستانش را در جیب

های سریع چسبد. با قدماش را میخروجی را پیدا کند. بغض یقه

ها عبور ولی یکنواخت خود را از بین راهرویی از میزها و آدم

گیرد تا بسته نشود. بیرون دهد. در نیمه باز را با شانه میمی

چشمانش جاری شود. دود انفجار از اش منفجر میرود، سینهکه می

تانش را دور او حلقه کند کاش کسی بود که دسشود. آرزو میمی

هایش در سراسر جهان پخش لش کند و نگذارد تکه تکهکند، محکم بغ

شود. ولی نبود. برف تازه شروع به باریدن کرده است. چشمانش 

کشد. کند و کلاهش را روی سرش میهایش پاک میآستینرا با لب 

افه بهترین جا برای مخفی کردن صدایش به نظر پارک روبروی ک

ها را برف قبل م نیمکتآید ولی جایی برای نشستن نیست. تمامی

شود. سرش کرده است. با این حال وارد پارک می از او رزرو

های را دنبال کند، اگر قطره فرشکند سنگپایین است و سعی می

د. پل قسمت رسی پارک میاشک امان دهند. به پلی در میانه

کند. چند نفر ی پارک را به قسمت جنگلی آن وصل میکاری شدهچمن

کنند. ی پایین را نگاه میهای کنار پل تکیه دادند و درهبه نرده

 ”فهمند.درختان جنگل هم حال مرا را نمی“با خودش گفت: 

**** 

 دارد.کاپشنش را هم برمی
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 چیزی رو که جا نذاشتم؟ -

 کند.دقت وارسی میاطراف اتاقش را به 

ذاشتم. اوه، اصل قضیه رو داشتم جا می -

 !ببینااا

ای اولش نشیند و از زیر تخت، کتابی که فقط چند صفحهسریع می

 دارد.باز شده را برمی

کنم. مگه میشه اینو داشت و قبل این که برسم تمومش می -

 نخوندش؟

 د.کنند که داشتنش چقدر سخت بوعضلات پایش به او یادآوری می

امیدوارم بقیه دیشب بهشون نرسیده باشه. اگه تموم کرده  -

 دن داستانو.باشن، حتما لو می

دهد تا افکار نه، تکان می یبه نشانه رسرش را چند با

ی سرش به دیوارها پرتاب شوند. سپس با کننده از کاسهناراحت

رساند. هدفونش را به موبایلش وصل یک جهش خود را به در می

گذارد تا اگر لازم شد، با یک دکمه، هایش میروی گوشکند و می

جواب تلفن را بدهد. از طرفی صداهای مزاحم حواسش را پرت 

داشتن هفت شخصیت کلیدی به طور همزمان در کنند. زنده نگهمی

ذهن، کار دشواریست که به تمرکز بالایی نیاز دارد. کتاب را 

شنود، صدای میشمشیر  کند. صدایآورد و شروع به خواندن میدر می

کند، دود ، صدای ملازمان. بوی دود حس میپادشاهان قرون وسطا

ها. وقتی که پرنس از اسب پایین ها، بندرها، آدمسوختن پایتخت

بیند. شود، از بالای سر پرنس، تیر چراغ برق را میکشیده می

 شود سرش را از کتاب بیاورد. مجبور می

 ز هم حتی اینطوری نبود.جا خیلی عوض شده. دیرواین -

ها را اشتباه کند. حتما یکی از فرعیاطرافش را برانداز می

های نئون های سر خیابان، همه با چراغپیچیده است. مغازه

اند. از طرفی اند و فضای رنگارنگی ایجاد کردهاسمشان را نوشته

اند. ولی هیچ آدمی دیده ها گرفتههر دو سمت خیابان را ماشین

ند مگر کسی را پیدا کند. باید چرخاشود. کمی سرش را مینمی

بفهمد کجاست و چقدر دور شده است. چند قدم در خیابان پایین 

کند کودکی پشت سرش ایستاده است. خوشحال از رود. احساس میمی
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این که کسی را بالاخره در این ساعت صبح پیدا 

خشکد. گردد. لبخند روی لبش میبرمی کرده است،

آید، تا کمرش بالا میسگی سیاه، با قدی بلند که 

چشمانی قرمز و زبانی آویزان، پشت سرش ایستاده 

رود و از چرخد و پشت به سگ جلو میاست. آرام می

آید. کند. سگ همراهش میسر شانه، سگ را دنبال می

هایش نیست. خوانده است که دویدن باعث اضطراب دویدن جز گزینه

رفتن به سمت همچین شود. برگشتن هم نیست. سگ و حمله کردنش می

ای نیست. تنها راهی که دارد، این است که آرام سگی کار عاقلانه

به حرکت ادامه دهد و امیدوار باشد که به شکلی از این شرایط 

بنند تا بتواند اگر لازم شد خلاصی یابد. حین حرکت کتاب را می

داند همچین سگی را اش به سگ ضربه بزند، با این که میبا گوشه

دهد. زیر چشمی اختیار به حرکت ادامه میدهد. بیلک هم نمیقلق

حواسش به سگ هم هست. هیچ آدمی در پیاده رو و خیابان دیده 

گیرد، تاریکی های سر خیابان فاصله میشود. وقتی که از چراغنمی

گیرد. دیگر دیدن سگ مشکل شده و صدای او و سگ را در بر می

قدر نزدیک است. کم کم در انتهای دهد چهایش است که نشان میقدم

هایی روشن ها، چراغشود. به نظر بین درختخیابان نوری دیده می

جا باشد رود. پارکی آنجاست. امیدوار است کسی آناست. جلوتر می

کند، سگ نیز هایش را سریع میکه بتواند از او کمک بخواهد. قدم

اختیار گر بیبیند، دیهای پارک را میهمینطور. وقتی که جدول

های شیشهکند. پشمپرد و از پشت کاپشنش را پاره میدود. سگ میمی

شود. همینطور که شود و وارد دماغ سگ میکاپشنش در هوا پخش می

دود کند. میسگ درگیر موادی است که وارد تنفسش شده، فرار می

شود. پاهایش در اختیار خودش تا جایی که دیگر خیابان دیده نمی

شوند. روبرویش پلی قسمت اند و باز نمی. انگشتانش مشت شدهنیست

کند. روی پل، ی پارک را به قسمت جنگلی آن متصل میکاری شدهچمن

اند، اند و روی هم قرار گرفتهچند دست لباس که به دقت تا شده

 ”ام را نبیند.کاش کسی کاپشن پاره“شوند. دیده می

**** 

اخته شد که قسمت جنگل پارک را ترین جای شهر است. سپل عجیب

ی معدودی از آن عبور کاری شده متصل کند. ولی عدهبه قسمت چمن

کنند. آیند روی پل و پایین را نگاه میکنند. بیشتر افراد میمی

ی پل، طرف دیگر را به دقت وارسی آیند تا میانهبعضی دیگر می
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گردند. تعدادی نیز به پایین پل کنند و برمیمی

با  کنند،ها عبور میکنند، بعد از نردهمی نگاه

گیرند و بعد از کمی بهتر ها را میدست نرده

کنند. ولی هایش را رها میبرانداز کردن دره، دست

خواهند از اند که وقتی میهاییترین افراد آنجالب

کنند. به ها رد شوند، به دیگران فکر مینرده

ها، اهند داشته باشند. اینخوهایی که لباس ندارند ولی میآن

کنند و روی هم آوردن، به دقت تا میهای رویشان را در میلباس

 شوند.گذارند و به دره خیره میمی

 




